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  داستان أنا و جمانه، محمود شقير بررسي و تحليل محتوايي مجموعه

  1 عليرضا شيخي
  )ره(خميني المللي امام استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه بين

  2 *محسن محمدي
  شتي، تهراندانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي، دانشگاه شهيد به

  )27/1/1397: تاريخ پذيرش ؛ 30/7/1396: تاريخ دريافت( 

  چكيده
هـاي اصـلي ادبيـات پايـداري اسـت كـه از ديربـاز         مايـه  ايستادگي و مقاومت دربرابـر ظلـم و اسـتبداد از بـن     

. نويسندگان بسياري را به خود مشغول داشـته و در آثـار منثـور و منظـوم آنـان بازتـابي نظرگيـر يافتـه اسـت                   
گيري از شـيوة جديـد    نويساني است كه توانسته است با بهره    حمود شقير، نويسندة فلسطيني، ازجمله داستان     م

گذارد  او مخاطب را در دل داستان تنها مي     . هاي خويش، به پايداري مفهومي تازه بخشد        در پرداخت روايت  
 جزءجـزء وقـايع داسـتان       هـاي داسـتان را بـه داوري بنـشيند و از             وگوي شخـصيت    تنهايي گفت   تا خودش به  

ــا ارائــة تــصاويري از ظلــم، رفتــار ضدبــشري اســرائيل، بــي   نتيجــه ــذا ب در ... هــويتي مــردم و گيــري كنــد؛ ل
صورت غيرمـستقيم، مخاطـب را در اعتـراض بـه اشـغالگري و                داستان أنا و جمانه، كوشيده است به        مجموعه
 و داسـتان أنـا   قاله سعي دارد با بررسي مجموعهاين م . دانستن موجوديت اسرائيل با خود همراه نمايد        نامشروع
نگاه طنزگونه و ضداشغالگري نويسنده را از منظر ادبيات پايداري كه در اين داسـتان درحقيقـت در                   جمانه،

  .قالب مباني سياسي و اجتماعي ارائه نموده است، تحليل نمايد
  

  .ادبيات پايداري، فلسطين، محمود شقير، أنا و جمانه: كلمات كليدي
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 mohammadi3631@yahoo.com :نويسنده مسئول.  *
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  مقدمه-1

هـا، پـسندها و ناپـسندهاي قـومي و            سبب موقعيت ممتاز و نقش آيينگي در بازتاب انديشه          ها به   بازخواني ادبيات داستاني ملت   
هـا   شايد ادبيات پايـداري ملـت  . سازد ها را مهيا مي ويژه در تاريخ معاصر، موجبات شناخت هويتي و معرفتي ملت     فرهنگي، به 

مايه يـا شـاكلة اساسـي آن          ويژه اينكه بن    سازد؛ به    ادبي ظرفيت اين بازشناسي را براي محققان مهيا مي         هاي    بيش از ديگر گونه   
بديهي است در اين خصوص، كشور فلسطين يك نمونه اسـت و ادبيـات پايـداري آن كـشور،                   . ملت مقاومت و مبارزه باشد    

 . كنندة معيارهاي ملي و عقيدتي جهان عرب بوده و هست خود، روشن

  بيان مسئله. 1-1
 در  اش  شخصيت انـساني   و هر زمان كه احساس كرده است      ا .تابد   ظلم و ستم و اشغالگري را برنمي        و انسان موجود برتر است   

شناسـد، بلكـه      امـروز و ديـروز نمـي       لـذا مقاومـت   ؛  هاي اشغالگران و بيگانگان خرد شده، با آن مبارزه كرده است            زير چكمه 
بازتـاب يافتـه اسـت و    نظم و نثر  در آثار    طولاني، اين تاريخ    ةاما هم . طول تاريخ بوده است   مخاطب آن وجدان بيدار بشر در       

ادبيات هاي    رگهرا در بندبند    ... ونگاري از خون و شهادت و آوارگي و مظلوميت و شجاعت و            هاي اصيل انساني نقش    ارزش
ان را در تارك كلمـات و جملاتـي كـه برآمـده از             هاي آن   ها و عزت و افتخارآفريني      و آرمان به يادگار گذاشته است     ها    ملت

  در مواجهـه بـا اشـغالگري و غـصب سـرزمين،     ادبيـات پرشـور پايـداري   . به تصوير كشيده اسـت   ،  وجدان اصيل انساني است   
 عظـيم پـرده   ة از اين واقع،صورت جدي در ادب فلسطين نمود پيدا كرده است و نويسندگان و شاعران بسياري در فلسطين             به

 يكـي از نويـسندگان      .انـد   و مردم را دعوت به مبـارزه و تـشويق بـه ايـستادگي و شـهادت دربرابـر اشـغالگران كـرده                       برداشته
گـاه   پايـداري فلـسطين را    در آثـار خـود،  فلسطيني كه در قالب داستان به ادب پايداري روي آورده، محمود شقير است كـه         

 ادبيـاتي كـه   .ي ساده و نزديـك بـه زبـان معيـار بيـان كـرده اسـت              صورت واقعي و حقيقي و با زبان         و گاه به   صورت نمادين   به
اسـت، بيـشتر رژيـم اشـغالگر اسـرائيل را           سـرزمين   شده در آن      فلسطين و اتفاقات سياسي حادث     ةبرآمده از بطن و متن جامع     

لـت   حـق م  اًهـا و خـصوص     كنـد كـه حـق ملـت          را رژيم غاصب و متجاوزي معرفي مـي        آنهدف گرفته است و بارها و بارها        
بـه آن پرداختـه     كه اين مقاله     هأنا و جمان  داستان    مخصوصاً در مجموعه   هايش،  شقير در داستان   .فلسطين را ناديده گرفته است    

كـه باعـث پـذيرش اشـغال اشـغالگران      را اي  بر اينكه جنايات رژيم اسرائيل را نشانه رفته است، حكـام فلـسطيني              است، علاوه 
 و بـه نقـد كـشيده   نيز بارها و بارهـا   را   توجهي سازمان ملل دربرابر اشغالگران     تفاوتي و بي   بي هدف قرار داده است و    ،  اند بوده

هايي  الذكر كه جلوه    فوق ي داستان ةهاي پايداري در مجموع     سعي شده تا به جلوه    مقاله  لذا در اين    .  است آن را نكوهش كرده   
  .شوداشاره ، را در خود جاي داده است... طلبي، ستايش آزادي و آزادگي و مبارزه با ظلم، حقدعوت به ازجمله 

  ضرورت و اهميت تحقيق. 2-1
داستان أنا و جمانه تحليل شود تا شناخت بيـشتري از      در اين مقاله سعي شده تا ديدگاه نويسنده نسبت به پايداري در مجموعه            

  .اين نويسندة نوگرا حاصل آيد
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  پيشينة تحقيق. 3-1
نـاجح  (»  جـدا  ةري القـص  ةشـقير فـي القـص     «مقالات زيادي ازجملـه      .ر انجام شده است    محمود شقي  ةهاي زيادي دربار   پژوهش

سـما  ( »قالت لنا القدس محمـود شـقير      « ،)2010،  راسم المدهون ( » حارس القدس الجميل   ؛محمود شقير « ،)2002 ،المعموري
كـدام    اما هيچ  وشته شده است؛  نكه مجال بحث نيست،     ...  و )2010،   بدر ةليان( » شقير و آخرون   ةمعلمتي شيخ « ،)2010،  حسن

داستان نويسنده كه درحقيقت نگاهي نو به ادب پايداري در ميان نويـسندگان              مجموعه  پايداري در  بررسيمشخص به    طور به
كوتاه داستاني   كه در قالب     )جمانه نا و أ(داستان نويسنده    از تحليل اين مجموعه   بررسي و  لذا. اند نپرداخته،  معاصر عربي دارد  

  .رسد نظر مي لازم به، شده استبيان 

   بحث-2
  ادبيات پايداري. 1-2
نـشدن دربرابـر اهـداف شـوم         معني رويارويي و ايستادگي و تسليم       و به » قوَم «ةو از ريش  » همفاعل« مقاومت مصدر از وزن      ةكلم

معنـاي ردكـردن    بـه درنتيجـه   . پـردازد   و با اموري كه با عدالت و آمـال انـسان ناسـازگار اسـت بـه مخالفـت مـي                     دشمن است 
چنـين   ادب مقاومـت ايـن  ، تـرين عبـارت   در سـاده ). 1366البـستاني،  (هاي دشمن و مقابله با متجاوزين نيز آمده است   خواسته

مخاطـب را بـه پايـداري    ، ادب مقاومت شامل هر نوع از آثار ادبي است كـه از حيـث مـضمون و غايـت            «: تعريف شده است  
  ).464: 1379رحماندوست، (» خواهي و اميد به آينده نهفته است ت آن حقيقتخواند و در ذا دربرابر دشمن فرامي

ها و فجايع بيـداد داخلـي يـا تجـاوز             شود كه از زشتي      آثاري گفته مي   ةادب مقاومت به مجموع   «: اند در تعريف ديگري گفته   
: 1979غـالي شـكري،    (» گويـد  هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با زبـاني اديبانـه سـخن مـي                 حوزه ةبيروني در هم  

  اشكال استعمار و ظلـم اسـت كـه در آن، سـخن در جايگـاه سـلاح و                   ةادبيات مقاومت مقابله با هم    «ديگر   عبارت به). 11تا10
  ).12 :1972قصي، (» گيرد تفنگ قرار مي

، در  )Resistance Literature(خانم باربارا هارلو، استاد دانشگاه تگزاس آمريكا، در كتاب خود بـه نـام ادبيـات مقاومـت                   
 بـرخلاف   و انگيـزد    برمي  ظلم ةشعر مقاومت واكنش همگاني را دربرابر سلط      « :گويد گونه سخن مي   توضيح شعر مقاومت اين   

  . )Harlo, 1987: 20 (»يابد  پيامي جهاني ميةآيد و جلو قواعد مرسوم ادبي غرب است و از حصار تنگ شخصي بيرون مي

ادبيـات  ’كـاربرد عنـوان     «امـا    ؛)93: 1384ري،  يبص(» شود  ر مردم در جامعه است كه شناخته مي       ادبيات مقاومت تنها با حضو    «
شود كه متـضمن رهـايي         گفته مي  ...وهاي كوتاه و بلند      ها، داستان   نمايشنامه ها،   بسيار جوان است و عمدتاً به سروده       ‘پايداري

  .)26 :1385 سنگري، (»هاي انساني هستند جامعه و رشد و بالندگي

كنـد تـا بـا كـساني كـه زنـدگي خـود را              ادبيات مقاومت ادبياتي است كه اساس حضور واقعي انسان را در جامعه فراهم مـي              
). 1: 2001 الجيوسـي، ( رانند مقابلـه كنـد    نظامي بر عالم حكم مي   ةاند و با سيطر    طلبي بنا نهاده   اندوزي و توسعه   براساس ثروت 

 صادقانه و   ةاي شفاف از سرگذشت يك انسان است كه از روحي          ، اشاره داردهايش   نهايي كه محمود شقير در داستا      اعتراف«
، يسـام (» دهـد  كـرنش نـشان نمـي    ي و چـه سـهوي،        چه عمد  ،وجوگر او سرچشمه گرفته است و دربرابر هيچ خطايي          جست
2008 :2(.  



  
  )2پياپي  (1397بهار و تابستان /2شماره /2دوره /دانشگاه شاهد/دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس

 

 80

  شقير و جايگاه ادبي او . 2-2
كش به دنيـا آمـد و تحـصيلاتش را            قدس، از يك خانوادة زحمت    المبكر در شهر       در منطقة جبل   1941محمود شقير در سال     

او اديبـي  . جا ادامه داد؛ سپس براي ادامة تحصيلات عاليه به دانشگاه سوريه رفت و به اخذ درجة ليـسانس نائـل شـد           در همان 
خرين نام دارد كه در     اش خبز الآ    اولين مجموعة داستاني  . هاي كوتاه مبدعي توانمند است      است والامقام كه در نوشتن داستان     

  ).2: 2009عظيمي، (، بعد از تبعيد او به لبنان منتشر شد 1975سال 

بينـي شـديد بـه آينـده          شكل كلي، عشق به مردم و روحية ايستادگي و بيداري و خـوش              هاي او به    هاي بارز داستان    از مشخصه 
  ).2: 2007زياد، (است 

هـايي كـه پـر از         آورد؛ واقعيـت    صـورت رمـزي مـي       بـاس طنـز و بـه      هـاي موجـود در زنـدگي فلـسطيني را در ل             شقير واقعيت 
   ).1: 2005الولي، (طلبي و رويارويي بين مردم و اشغالگر است  مبارزه

  داستان أنا و جمانه هاي پايداري در مجموعه جلوه. 3-2
ي هـا   خـاطر گـرايش     و بـه  هاي ا   نويسندگان ادبيات پايداري قرار دارد و داستان       ةگونه كه گذشت، محمود شقير در زمر       همان
هـاي   هاي قومي و ملي كه بيشتر به آن پرداختـه اسـت، داراي ويژگـي          بر جنبه   اش در اين حيطه، علاوه     عاطفي دوستانه و  انسان

 هـاي ادب پايـداري را در        پـردازيم و بارقـه      هاي نويسنده مـي    در اين قسمت، به تحليل داستان     . المللي نيز هست   فرامليتي و بين  
  :شود بندي مي مسياين موضوعات به عناوين زير تق. دهيم كنكاش قرار مي و مورد مطالعه وهاي ا داستان

  تبعيد و رنج دوري از وطن . 1-3-2
او توانسته اسـت ايـن      . هايش بارها و بارها به آن پرداخته است، تبعيد است           يكي از مباحث مهمي كه محمود شقير در داستان        

، »تبعيد«تصويركشيدن مكرر كلمة      شقير با به  . هاي داستان خود به نمايش بگذارد       يتشكل موفقي در وجود شخص      مسئله را به  
هـا اشـاره كنـد كـه در طـول سـاليان دراز، در زيـر                   درحقيقت خواسته تا به آوارگي و رنج و مرارت بيش از اندازة فلـسطيني             

ها و حق مسلم آنـان كـه          ظلوميت فلسطيني اند، تا به اين طريق توانسته باشد هم به م           ضربات سنگين اشغالگري كمر خم كرده     
  .استقلال و آزادي و امنيت است اشاره كند و هم روحية مقاومت و ايستادگي را در مخاطب بارور نمايد

بيان شده » أنا«كند و از زبان نوجواني كه اسم او در داستان مكرراً با ضمير   به اين امر كاملاً توجه مي     جمانه أنا و او در داستان    
هاي فلسطيني است، نقادانه با پـدر كـه           از درد و رنج تبعيد و آوارگي خانوادة خويش كه درحقيقت نماد همة خانواده             است،  

  :گويد باعث تبعيدشان بوده است سخن مي

سـرائيلية المحتلّـة    لاأبي هو السبب في هذا التنقل المرهق، طرُِد من الوطن قبل أن أولد، طرََدته الـسلُطات ا                
شقير، أنا   (لوطنية، عرفت هذا فيما بعد، و كانت النتيجة حرماني من فرصة الولادة في الوطن             بسبب مواقفه ا  

  ).1: و جمانه
هاي   گيري  خاطر موضع   قبل از تولدم، نيروهاي اشغالگر اسرائيلي او را به        . پدرم سبب اين تبعيد زجرآور بود     

  .ن امر تبعيد من نيز بوداين را بعداً فهميدم كه نتيجة اي. ميهني تبعيد كرده بودند ملي

اما شخصيت داستان براي اينكه توانسته باشد رنج و مرارت ناشي از اين تبعيد را خوب در ذهن مخاطب خـود مجـسم كنـد،                         
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  . هاي خود همراه كند كند تا مخاطب را با تلخكامي معرفي مي) التنقل المرهق(آن را جانكاه 

بـودن كـسي را       جانـب   بـه   نويسنده با طرح تصوير از تبعيد و بدون اينكـه حـق           اما آنچه در اين متن مشهود است، اين است كه           
گونـه حـرف بزنـد، حقيقـت را بـه             ، بدون اينكه شـعاري بدهـد و يـا اعتـراض           »هبسبب مواقفه الوطني  «نشان دهد، با ذكر جملة      

هـاي ميهنـي پـدرش     گيري ز موضعدر اينجا شقير با لحني ساده اما آتشين، ا        . نشاند  دهد و او را به داوري مي        مخاطب نشان مي  
تـر   يا گاهي براي اينكه تبعيد را ملموس      . راند تا مخاطب را نسبت به رژيم اشغالگر بدبين كند           كه باعث تبعيد او شد سخن مي      

  :آورد گونه مي نشان دهد اين

لن «: اشعرت بارتياح حينما عدت مع أبي و أمي و أختي إلي الوطن، قال أبي و هو يعبر عن ارتياح أيض                     
  ).1: همان(» نرتحل مرة أخري

ديگر «: پدرم نيز چنين بود كه گفت     . وقتي با پدر و مادر و خواهرم به وطن بازگشتم، احساس خوبي داشتم            
  ».كنيم مكان نمي هرگز نقل

جملة آن امنيت گرفتن حقوق مظلومين كه از ، به ناديده»...و لن نرتحل«و جملة » ارتياح«در اين متن، شقير با استفاده از كلمة   
  .است، اشاره دارد

نسل، از پدران به فرزنـدان        به  تواند مورد نظر نويسنده باشد، اين است كه تبعيد در طول تاريخ و نسل               اما آنچه در اين متون مي     
 هاي متمـادي برعليـه صهيونيـسم حكايـت     طلبي و قيام مردم فلسطين در طي نسل شود كه اين امر از مبارزه فلسطيني منتقل مي  

  .دارد

تر داستان اين است كه نوعي همخواني و يگانگي دقيق در زبان و مضمون كلام شقير مشهود است؛ مـثلاً آنجـا                        اما نكتة دقيق  
كردم كه جمانـه   رفتم؛ اما فكر مي...«: ؛ يعني)5: همان(» ...رحت أتخيل أن جمانه ماتت...«: كند كه از تبعيد به مرگ تعبير مي  

  » ... .مرده است
                    
  ستيزي  طلبي و ظلم حق. 3-2- 2

طلبـي اسـت كـه سـعي نمـوده ايـن مطلـب را در                  آيـد، بحـث حـق       هاي شقير به چشم مي      يكي ديگر از مطالبي كه در داستان      
خواهد فرهنگ اصيل ضداشـغالگري و زورگـويي          شكلي دقيق به تصوير بكشد؛ اما ازآنجاكه بيشتر مي          هاي خود به    شخصيت

بينـد جـز اينكـه از     اي نمـي  طلبي و ضداشغالگري را در آنان به وجـود آورد، چـاره      خته و روحية حق   را در افرادش دروني سا    
  .هاي داستان او نيز بيشتر از اين تيپ شخصيتي هستند كودكان و نوجوانان شروع كند و به همين خاطر، شخصيت

دور از    به اسـتقلال و آزادي برسـند و بـه          انديشد كه در آن همة مردم       گويي كه شقير در اينجا به يك نوع فرهنگ جهاني مي          
گويد كـه بـاهم اشـعار شـاعران بـزرگ           ازجمله از كودكان و نوجوانان الجزايري سخن مي       . ظلم و ستم ظالمان زندگي كنند     

  :دانستند آوايي را تكليف خود مي نوعي اين هم كردند و به مقاومت را تكرار مي

 لمحمود درويـش و سـميح القاسـم و          اًالشاب خالد، و نلقي أشعار    نرَُدد أغُنيات فيروز و مارسيل خليفة و        ...
  ).4: همان (، ثم نفترق، فأذهب أنا إلي مدرستي و تذهب هي إلي مدرستهانَخرج من البيت معاً. توفيق زياد

همچنين، اشعار محمود درويش و سـميح       . كرديم  هاي فيروز و مارسل خليفه و الشاب خالد را تكرار مي            ترانه
من به مدرسة خودم    : شويم  رويم و سپس جدا مي      باهم از خانه بيرون مي    . خوانديم  وفيق زياد را مي   قاسم و ت  

 . روم و او به مدرسة خودش مي
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كند كـه مبـارزه بـا دشـمن را بـراي خـود        گويد و به جوانان و نوجواناني اشاره مي    شقير گاهي از فضاي واقعي سرزمينش مي      
 در مدرسه، بايد بـه انجـام آن بپردازنـد و از دغدغـة قهرمانـاني چـون مـصطفي سـخن                       دانند كه همگام با تحصيل      تكليفي مي 

  :گويد مي

   ح لجمانة بأيعلي تحذيرات مصطفي المتكررة، و حرصـا علـي إنتـاج مـشروعه المكـرس                  لم أب شيءٍ بناء 
درسـية،  نتهاء من إنجـاز وظائفـه الم      مصطفي، باختصار، يعكف كل ليلة، بعد الا      . لتخليص شعبي من العذاب   

  ).همان (علي إنتاج مسحوق سحري له نتائج مذهلة
ميهنـانم را از عـذاب        اي تدوين كند تـا هـم        كرد برنامه   چيزي از اخطارهاي مداوم مصطفي را كه آرزو مي        

اش، دست به توليد نوعي پودر جـادويي      او هر شب بعد از انجام تكاليف درسي       . نجات دهد، به جمانه نگفتم    
  .ها در پي خواهد داشت  يمي براي اسرائيليزند كه نتايج وخ مي

 
طلبي از خصوصيات آنـان اسـت؛ بـه           در اين داستان، نمادي از همة مردم فلسطين هستند كه حق          » جمانه« و   »أنا«دو شخصيت   

 سـخن   بودن جمانه در پايداري و استقامت در راه رهايي از وطن، چنين با افتخار               بينيم كه برادر جمانه از قاطع       همين خاطر مي  
  :گويد مي

. و كنت أعـرف أنهـا مـصممة علـي الالتحـاق بالمقاومـة             . ذهبت إلي غرفة جمانة، و تمنيت أن أجدها فيها        
  ).7 :همان(قالت لي إنها سوف تفعل مثلما فعلت جميلة بوحيرد . حسمت هذا الأمر منذ كنا في الجزائر

ه او تصميم قاطعي بـراي پيوسـتن بـه مقاومـت     دانستم ك مي. به اتاق جمانه رفتم و آرزو كردم كه او را بيابم      
او گفت كه آن كاري را كه جميله با وحيرد          . او اين تصميم را از زماني كه در الجزاير بود گرفته بود           . دارد

 .در مقاومت انجام داده است، با او انجام خواهد داد

طلبـي    ها، حقايقي را درمورد حـق        شخصيت پرستي شقير است كه سعي دارد از زبان         اين امر درحقيقت، برآمده از حس ميهن      
گونه پرافتخار به تعريف و توضيح اين حقايق بپردازد و اين همه را بـا جملاتـي                   ستيزي مردم سرزمينش بيان كند و اين        و ظلم 

  .گونه براي ما بازگو كند صورت گزارش اخباري و به

هـاي مقاومـت و       كنـد از اسـطوره       آشـنا سـازد، سـعي مـي        يا در نمايي ديگر، براي اينكه مردم فلسطين را بيشتر با حقوق خود            
ها در سـرزمين   دهد اسرائيلي آورد كه اجازه نمي الدين ايوبي مثال مي هايي چون صلاح ايستادگي سخن بگويد و از شخصيت    

  :او برايش تصميم بگيرند و به او امر و نهي كنند

سرِ إلي جواره و أنا مشغول البال عليـه         . ..شرف كبير لي أن أكون برفقتك في مدينة قدس يا صلاح الدين           
هل تحمل بطاقة هوية إسرائيلية؟ و أضـفت      : دفعني التسرع إلي توجيه سؤال ساذج إليه      ... خوفا من اعتقاله،    

قامـة فـي    عمة تعيش في القدس، و هي تحمل بطاقة هوية إسرائيلية، و لولا هذه البطاقة لما سمحوا لهـا بالا                  
  ).13: همان (أنا صلاح الدين الأيوبي، و القدس هي مدينتي.  إلي بطاقة هويةقال لست بحاجة. المدينة

نزدش برو، مـن از تـرس بازداشـت او     ... الدين، ماية بسي افتخار است كه با تو در شهر قدس باشم             اي صلاح 
يلي آيا كارت شناسـايي اسـرائ     «: اي از او كرد     شتابزدگي مرا وادار به طرح سؤال ساده      ... ذهنم درگير است  

كند و اين كـارت       ام در قدس زندگي مي      عمه«: و در ادامه گفتم   » كني؟  داري؟ و چرا در قدس زندگي مي      
من . من نيازي به آن ندارم«: گفت» .توانست در آنجا زندگي كند را دارد و اگر اين كارت را نداشت، نمي        

  ».الدين هستم و قدس نيز شهر من است صلاح
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  ها هاي آن  ان و بيان بيدادگريشناساندن چهرة اشغالگر. 3-3-2
كنند همه چيز را غيرعادي نشان دهند و با اين            داند كه سعي مي     گراياني مي   بافان و توهم    شقير اشغالگران و متجاوزان را خيال     

شـقير ايـن   . خواهند كه به اهداف شوم خود در كشورهاي مختلف، ازجمله فلـسطين، جامـة عمـل بپوشـانند              ديد مغرضانه مي  
  :آورد ا چنين ميمضمون ر

طـالبين منـك تـسليمهم مفتـاح        ... ساقيك بالحبـال   سيأخذونك إلي بيت مهجور، و سيقيدون يديك و       ...
لأنهم لا يصدقون أنك بنت عادية، هم يعتقدون أنك أميـرة           ... القصر المسحور الذي تخُفين فيه كنز الذهب      

  ).4: همان (مسحورة متخفية في هيئة بنت تذهب إلي المدرسة
از تـو كليـد قـصر      ... وپاهايت را با طنـاب خواهنـد بـست          اي دورافتاده خواهند برد و دست        را به خانه   تو...

كننـد كـه تـو        ها فكر نمي    زيرا آن ... اي طلب خواهند كرد     جادويي را كه در آن گنجي از طلا پنهان كرده         
تركي است كه بـه     كنند تو پادشاهي سحرانگيز هستي كه در شكل دخ          دختركي عادي هستي؛ بلكه گمان مي     

 .رود مدرسه مي

هايش، ظلم و ستم اسرائيل را نسبت به فلـسطين و مخـصوصاً كودكـان فلـسطيني      مند است كه در داستان      شقير همچنين علاقه  
كـرده اسـت؛ لـذا بـراي      هـاي آنـان سـنگيني مـي     ها در طول تاريخي بگويد كه هميشه بر شانه   يادآورشود و از درد و رنج آن      

هاي ارزشمندي چون معلم تاريخ يا پدر قهرمان داستان، يعنـي             كند از زبان شخصيت     ر بر مخاطب، سعي مي    تأثيرگذاري بيشت 
  : مصطفي، سخن بگويد

حاتم، . سمعت من معلم التاريخ، قال إن أطفال فلسطين لم يعيشوا طفولتهم علي نحو صحيح بسب الاحتلال               
و حكاياتـه مـع جنـود       . لته علـي نحـو صـحيح      هو لم يعش طفو    بطبيعة الحال، واحد من أطفال فلسطين، و      
من الذهاب إلي اللعب و الانخراط فيه إلي أبعد الحدود، وجـد            ... الاحتلال تؤكد ذلك، جمانة نفسها أكدت     
كانت لعبته المفضلة قذف الجنود بالحجارة، و استنـشاق روائـح           . نفسه مضطرا إلي مقارعة الجنود بالحجارة     

  ).11: همان (تباء خلف المتاريس لتجنب رصاص البنادقالغازات المسيلة للدموع، و الاخ
حاتم . اند  شكل درستي زندگي نكرده     سبب اشغالگري، به    از معلم تاريخ شنيدم كه گفت كودكان فلسطيني به        

خود جمانه نيـز آن را تأييـد        . كند  حكايت حال او با سربازان اشغالي اين را تأييد مي         . نيز يكي از آنان است    
. سـمت سـربازان اسـرائيلي سـنگ پرتـاب كنـد             ناپذير، ناچار شد بـه      بازي و سرگرمي خستگي   بعد از   ... كرد

شـدن در پـشت سـنگرها بـود تـا از       آور و پنهـان  سرگرمي اصلي او پرتاب سنگ و استنشاق گازهـاي اشـك      
  .هاي تفنگ دور بماند گلوله

شكل صحيحي زنـدگي      اند به   اسرائيلي نتوانسته علت وجود اشغالگران      لذا او معتقد است كودكان فلسطيني در طول تاريخ، به         
سـمت سـربازان اسـرائيلي     داند كه سنگ را به داند كه بهترين بازي آنان را اين مي  كنند و مظلوميت كودكان را تا آن حد مي        

ي در  هاي اسرائيل   آور آنان را بچشند و يا در پشت سنگرها مخفي شوند تا از تيررس گلوله                پرتاب كنند و طعم گازهاي اشك     
  .امان باشند

هـاي   تر به ظلم و ستم اشغالگران اشاره كند، از زبان پـدر قهرمـان داسـتان، مـصطفي، از سـتمگري      نويسنده براي اينكه واضح   
دارد كـه ايـن ضـعف عـصبي      االله كه منجر به ضعف عصبي مردم شده است، ياد كرده و بيان مـي  مداوم اسرائيل در منطقة رام    
هـا و اشـتباهات       اي نسبت به لغـزش      حوصله شوند و حتي ذره      اي اخلاق و رفتاري والا بودند، كم      باعث شده تا مردمي كه دار     

  :يكديگر گذشت نداشته باشند
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واصلنا السير في شوارع رام االله و شاهدنا أشجارا ينـشب بـين مجموعـة مـن النـاس، فأصـابني الفـزع، و                     
لمـاذا  : سـألت . الاخلاق من الرقي و سمو   استغربت أن يحدث ذلك في بلادي التي أعتبر شعبها علي درجة            

إنها سنوات الاحتلال التي طحنت أعصاب الناس، و جعلتهم غير قادرين علـي احتمـال               : يحدث يا أبي؟ قال   
  ).12: همان (أقل هفوة يرتكبها شخص تجاه الآخر

. شد ردم بريده مياي از م االله ادامه داديم و درختاني را ديديم كه توسط عده هاي رام به راهمان در خيابان
اي از پيشرفت و كمال اخلاقي رسـيده اسـت    زده شدم كه اين امر در كشورم كه به درجه    ترسيدم و شگفت  

علت اينكه چند سـالي اسـت كـه اشـغالگران            به«: گفت» چرا چنين است؟  «: از پدرم پرسيدم  . افتد  اتفاق مي 
تـرين گذشـتي نـسبت بـه رفتارهـاي           ها كوچـك    اند و اين باعث شده كه آن        اعصاب مردم را خراب كرده    

  ».يكديگر نداشته باشند

معنـاي    كـه بـه   » طحنت«شود كه شدت ظلم و ستم اشغالگران و بالابودن فاجعه تا حدي است كه نويسنده از فعل                    مشاهده مي 
 داوري بنشاند تا    توانايي است بهره برده، تا به اين طريق بتواند مخاطب را به             معناي عدم   كه به » غير قادرين «خردكردن و كلمة    

  .الملل بايد برخورد جدي شود اذعان كند كه با چه كساني در مجامع بين

ن شخصيت سوم داستان، هم توانسته است بار عاطفي كلام او را بالا ببرد و احساس ترحم را در خواننده                    گونه بياني از زبا     اين
  .برانگيزد و هم اينكه احساس بدبيني نسبت به رژيم غاصب را بيشتر كند

  اميد به آينده و پيروزي موعود. 4-3-2
ود دعوت به پايداري كرد و مـردم را بـه مبـارزه بـا ظلـم و      ش  نمي. باشد  هاي شقير مي    هاي بارز داستان    از ويژگي اميد به آينده    

شقير در هر بخشي از داستان خود، آنجا كـه موضـوعي            . راخواند، اما وعدة اميد به رهايي و آزادي و آزادگي سر نداد           ستم ف 
كنـد تـا روحيـة     د ميهاي خو دهد و آن را چاشني داستان اي برتر را نويد مي  شود، اميد و رسيدن به روشنايي و آينده         تمام مي 

اميد رهايي و پيروزي، سرسختانه در راه رسـيدن بـه اهـداف خـود            ها ريشه بدواند و به      ايستادگي و مقاومت، همچنان در جان     
ها، به اين امر بارها و به اشكال مختلف اشاره كرده است، آنجا كه برادر و خـود                    شقير در داستان، از زبان شخصيت     . بكوشند

گويـد كـه پايـان     بيند و به خود وعدة رهـايي از تـرس و انـدوه داده و مـي        اشرار و متجاوزين گرفتار مي     و جمانه را در دست    
  :هاست خوش و سعادتمند براي آن

  ).4: همان.. (.نتحرر من الخوف، أنا و جمانه، و نشعر بارتياح لهذه النهاية السعيدة
  .كنيم اس راحتي ميشويم، من و جمانه، و از اين سرانجام خوش احس از ترس رها مي

دانـد كـه اگـر ملـت و           خواهد مردم فلسطين و مخصوصاً نوجوانان نسبت به آيندة خـود نااميـد باشـند؛ زيـرا او مـي                     شقير نمي 
ماندگي را بچشد، در مرحلة اول بايد نااميد و مغموم شود تا اين احساس                اي بخواهد در همه حال طعم شكست و عقب          جامعه

  :آورد ازجمله چنين مي. هاي آنان را به تاراج برند ازه بدهد كه بر آنان هجوم برند و همة داشتهسرخوردگي به متجاوزان اج

و أتمني في سري أن يتمكن صديقي مصطفي من إنتاج مسحوقه السحري فـي أقـرب وقـت ممكـن، كـي                 
  ).11: همان (سرائيليين من بلادنا و نتخلص مما نحن فيه من عذابيرحل الا

ترين وقت ممكن بتواند پودر جادويي را توليد كند، تا            كنم كه مصطفي در نزديك      يدر پيش خودم آرزو م    
 .ها را از سرزمينمان بيرون كنيم و از عذاب آنان رهايي يابيم اسرائيلي
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نهايت اميدواري قهرمان داسـتانش     » ...أتمني، في أقرب وقت، نتخلص مما     «شود كه نويسنده با استفاده از كلمات          مشاهده مي 
  :يا در جملة زير. سيم كرده استرا تر

قريبا سيزول الاحتلال عن بقية أرضنا، قريبا سيزول، و كنت أعلق آمالا كبيـرة علـي المـسحوق الـسحري                    
  ).12: همان (علينا احتمال كل شيء لمواصلة الحياة فيها... الذي يعكف مصطفي علي إنتاجه

 اما من آرزوهاي بزرگي را درمورد ايـن پـودر           زودي اشغالگر از تماميت ارضي ما بيرون خواهد رفت؛ و           به
پدرم كه گويي خود را به پايداري دربرابر        . پروراندم  جادويي كه مصطفي در حال ساختنش بود در سر مي         

آنجا سرزمين ماست و ما بايد همه چيز را براي ادامة زندگي در آنجـا      «: داد، گفت   ها دلداري مي    بافي  منفي
  ».تحمل كنيم

، نـشان از اميـدها و   »...علينا احتمال كـل شـيء  «ها و نيز جملة    و تكرار آن  » ، سيزول اًقريب«ات و جملاتي چون     استفاده از كلم  
  .بردن تاريكي ظلم و ستم اعتقاد كامل دارند آرزوهاي ملت فلسطين دارد كه به روشنايي و ازبين

  :كند  خويش به آن اشاره ميهاي مختلف داستان هاي اصلي نويسنده است كه در جا لذا اميدواري از پرداخت

   ).35: همان (أنتظر الخلاص الذي سيأتي علي يدي مصطفي. و أنا أيضا أنتظر. الوطن ينتظر الخلاص
  .اي هستم كه توسط مصطفي انجام خواهد گرفت منتظر رهايي. من نيز چنينم. وطن منتظر پيروزي است

  :يا در جملة.  نويسنده دارددلالت قاطعي بر اميدواري» ينتظر«اي فعل  مرتبه تكرار سه

سرائيليون من شمس أوغندا، فسوف ارُتب حلا لهذه المشكلة، سأخصص لكل إسـرائيلي غيمـة               إذا تذمر الا  
  ).همان (فوق رأسه تتبعه أينما ذهب

براي هر اسرائيلي ابـري     : حلي خواهم يافت    ها از خورشيد اوگاندا به تنگ آيند، براي آن راه           اگر اسرائيلي 
  . تا هرجا رفت با او باشدفرستم  مي

هـا ريختـه شـود تـا نتواننـد       خواهد مدام بر سـر آن  است كه مي ) پودر جادويي (» المسحوق السحري «منظور شقير از ابر همان      
استفاده كـرده اسـت    » ...فسوف ارُتب حلا لهذه المشكلة    «او همچنين با حالت طنز و تمسخر، از جملة          . راحتي بكشند   نفسي به 

  .افزاييم ا در همه حال با اشغالگران اسرائيلي در جنگيم و عذابي بر عذابشان ميتا بگويد كه م

خواهـد روحيـة ضداشـغالگري را در مخاطـب خـود بپرورانـد، بـه اصـل و                     شود كه شقير در همين راستا كـه مـي           مشاهده مي 
المللي را  اصلي جنايات در جامعة بينبر اينكه عاملان  كند، تا با اين كار علاوه   سرچشمة فساد و اشغالگري در جهان اشاره مي       

  .شناساند، روحية ضداشغالگري را نيز در سطح وسيعي در او به وجود آورد به مخاطبان خود مي

خواهد تا جان خود را در راه اهداف خود قرباني كننـد و               هاي داستان مي    صدا با شخصيت    بنابراين با اين ديدگاه است كه هم      
  :رزه با ظلم و اشغالگري است، در طول تاريخ ماندگار شونداي كه نماد مبا همچون مجسمه

نعبر عن مشاعرنا تجاه    . نمسك بأيدي بعضنا بعضا، كأننا تمثالان     . نتحول إلي تمثالين، تمثالين من لحم ودم      
  ).48: همان(» بعضنا بعضا، و في الوقت نفسه، نُزين الشارع بأجسادنا

از احـساساتمان   . ايم  گيريم، گويا دو مجسمه     كديگر را مي  شويم از گوشت و خون؛ كه دست ي         دو مجسمه مي  
  . كنيم گوييم و در همان لحظه، خيابان را با اجسادمان تزيين مي براي هم مي
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  ناپذير مردم فلسطين در مبارزه با اشغالگران شناساندن چهرة سازش. 5-3-2
هـايي كـه بـر مـردم مظلـوم       ه و از جزئيات شـكنجه لاي داستان خويش به ظلم و ستم اسرائيل اشاره كرد         محمود شقير در لابه   

گويد كه تا پاي جان، در راه وطن  دهد؛ اما در ادامه از ايستادگي و پايداري همين مردم نيز مي    دارند، خبر مي    فلسطين روا مي  
. ارد نيايـد  اي خسارت به مقاومت و پايداران عرصة پايداري و          كشند تا ذره    كنند و دست از همة هستي خود مي         ايستادگي مي 

گونه با استفاده از كلمات و جملاتي قاطع كه برآمده از حس پايـداري اسـت كـه خـون هـر انـسان آگـاهي را بـه                             جمانه اين 
  :گويد آورد، سخن مي جوش مي

سوف ألتحق بالمقاومة، و بعد ذلك يلقـي الأعـداء القـبض علـي، يقتـادونني إلـي الـسجن،                    «: قالت جمانة 
أحتمل العذاب بـشجاعة، و لـن أدلـي بأيـة اعترافـات             ... ذيب، يقصون جديلتي  يعرضونني لأبشع أنواع التع   

تُلحق الضرر بالمقاومة، يتطوع للدفاع عني عدد من المحامين المشهورين، أعيش في ظلام السجن سـنوات             
  ).8و7: همان(» تظفر بلادي بالاستقلال و أظفر أنا بالحرية. عدة

برنـد، بـدترين    كنند و مرا به زندان مـي     دشمنان دستگيرم مي   به مقاومت خواهم پيوست، بعد    «: جمانه گفت 
گونه اعترافـي كـه       كنم و هيچ    ها را به شجاعت تحمل مي       عذاب... برند  دهند، گيسويم را مي     ها را مي    شكنجه

چنـد سـالي زنـدان      . شوند تا از من دفاع كنند       تعدادي از وكلا داوطلب مي    . كنم  ضرر مقاومت باشد نمي     به
  ».رسد و من نيز به آزادي رم به استقلال ميكشو. مانم مي

ناپـذيري    كـه نـشان از سـازش      » تظفر، الاسـتقلال و الحريـة     «او در اين جملات و كلمات آكنده از جسارت و شهامت، مانند             
  . كند آورد و او را با خود همراه مي دارد، خواننده را به وجد مي

ايـن امـر از زبـان شخـصيت     . كنـد  شدت با آن مقابله مـي   دهد و به    ياي نسبت به دشمن كرنش نشان نم        شقير در داستانش ذره   
  :داستان مشهود است

بمسحوقه الـسحري سـيرحلهم مـن       «: قلت دون حذر  . جريس يقول إن المستوطنين يسرقون مياهنا الجوفية      
 يتـدفق المـاء نحـو     . فيكون له تأثير مباشر   . سيحقن باطن الأرض بمسحوقه السحري    «:  جمانة قالت  ».بلادنا

: همـان (» الفلسطينيين دون أية مشكلة، و حينما يتدفق نحو المستوطنات، فإنه يتحول إلي حجارة و حـصي               
17.(  

با پودر جادويي آنان    «: بدون ترس گفتم  . دزدند  هاي زيرزميني ما را مي      گويد آب   جريس به شهروندان مي   
 تزريق خواهـد شـد كـه تـأثير          درون زمين با پودر جادويي    «: جمانه گفت » .كنم  را از كشورمان بيرون مي    

رود،   سمت شهروندان مي    شود و وقتي به     ها سرازير مي    سمت فلسطيني   آب بدون هيچ مشكلي به    . مستقيم دارد 
  ».شود سنگ تبديل مي به سنگ و قلوه

  . روشني شاهد حضور كودكان در مبارزه عليه رژيم اشغالگر هستيم در اين متن به

 به نهايت شوق و ارادت مردم بـه ادبـاي فلـسطيني، ازجملـه محمـود درويـش، اشـاره                هاي خويش   جاي داستان   شقير در جاي  
گويد؛ تا جايي كه ادبا اين عشق و دلدادگي را شـرف و منزلتـي                 كرده و از عشق و دلدادگي آنان به قهرمانان خود سخن مي           

  :شود هاي داستان چنين بيان مي اين امر از زبان يكي از شخصيت. شمرند براي خود مي

لم نجد وقتا للضحك دون أبي و أمي لانـشغالنا بتأمـل        ... راقبتهُ أنا و جمانة   . جاء محمود درويش إلي بيتنا    
:  قـال و هـو يبتـسم بخجـل    ».أحب مارسيل و أحب شـعرك «: قالت جمانة... وجهه و شعره و عينيه و يديه  
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  ).25: همان(» هذا شرف لي«
فرصتي نيـافتيم تـا در كنـار پـدر و مـادر             ... ا دنبال كرديم  من با جمانه او ر    . محمود درويش به خانة ما آمد     

شـعر تـو و   «: جمانـه گفـت  ... زيرا ما خود را با ديدن چهره و مو و چشم و دستش مـشغول كـرديم     . بخنديم
  ».اين افتخاري است براي من«: خنديد گفت در حالي كه مي» .مارسيل خليفه را دوست دارم

هـا و بزرگـان مقاومـت، حـاكي از آن اسـت كـه آنـان همچنـان كـه بـه            بـه اسـطوره   اين عـشق و ارادت نوجوانـان فلـسطيني          
  .اند، به همان اندازه نيز به مقاومت و ايستادگي در سرزمين خود پايبندند بسته هاي خود دل اسطوره

ار كـرده و    داند كه خـود و همـة هـستي خـود را در راه وطـن نث ـ                  بركفي مي   هاي جان   هاي خود را انسان     شقير قهرمانان داستان  
ايـن  . كنند تا حق خود را گرفته و جامعة خود را نيز در امنيـت كامـل قـرار دهنـد                     سرسختانه دربرابر اشغالگران ايستادگي مي    

  :وضوح مشخص است وگوي قهرمانان داستان، ازجمله مصطفي، به مضامين در گفت

و مازلت  «: إبراز تفوقه علينا   و أضاف دون أن يقصد       ».من أجلكم و من أجل هذا الوطن، كدت أُقتل        «: قال
 اقتربت جمانة منه و ربتت علي كتفه بمودة بالغة و قالـت             ».مستعدا لمواجهة الجنود، اليوم و غدا و بعد غد        

  ).48: همان(» كنا نحبك، لأنك صادق و شجاع«: له
ي كند، ادامـه  سپس بدون اينكه اظهار برتر» .خاطر اين وطن، نزديك بود كشته شوم    خاطر شما و به     به: گفت
جمانه به او نزديـك شـد و دسـتانش را           » .فردا  هميشه آمادة نبرد با سربازان هستم، امروز و فردا و پس          «: داد
  ».گويي ما دوستت داريم، زيرا تو شجاع و راست«: گرمي با كتفش گره زد و گفت به

  :چنين بيان شده است نهاي داستان است، اي ناپذيري شخصيت لذا اين پيام شقير كه برآمده از حس سازش

لأننـا،  . بقينا متلاصقين، نقبض علي أيدي بعضنا بعضا بتلاحم و انسجام، و نحتمل عتمة المساء و برد الشتاء                
كما قالت جمانة، راغبون في التعبير عن مشاعرنا، و في تزيين الشارع الذي هو جزء مـن مـدينتنا، مـدينتنا                 

  ).49: همان (ء من العالمالتي هي جزء من وطننا، وطننا الذي هو جز
گيريم و تاريكي شب و سرماي زمستان را          هريك از ما با همكاري هم دستانمان را مي         .دوشادوش هم مانديم  

 دوسـت داريـم احـساساتمان را بيـان كنـيم و             ،طوري كه جمانه گفـت     براي اينكه ما همان   . كنيم  تحمل مي 
ئي از وطن ماست و وطن ما كه جزئي         ز شهر ما كه ج    ؛مهايي را كه جزئي از شهر ما هستند تزيين كني          خيابان

  . از جهان است
                      

  توجه به كرامت و ارزش انسان . 6-3-2
اول تمايل به بهبود وضع اجتماعي انسان و ديگر توجه به آزادي و             : دو بعد مهم دارد   ) humanism(گرايي يا اومانيسم     انسان

ذكـر ايـن نكتـه    . ورزد هـا اهتمـام مـي     مري كه شقير بر آن دو پايبند است و بر آن           ا ؛)34: 137ميرصادقي،  (حيثيت فردي بشر    
محوري در   ها به انسان      چراكه غربي  ؛مانند اومانيسم غربي نيست و تنها شباهت لفظي است         ضروري است كه اومانيسم شقير به     

  .مقابل نامحوري توجه دارند

گويـد كـه      هاي خـويش از مـسائلي سـخن مـي           ه او در بطن داستان     چراك ؛شقير براي كرامت انساني ارزش خاصي قائل است       
 چيزي جز اين    ،رسد كه هدف اصلي او از پرداختن به مقاومت          نظر مي   اوست و به   ة انساني و بشردوستان   ةگرفته از روحي   نشئت
 »توار باشـد  هـاي انـساني اس ـ      لذا سبك بيان سزاوار است كه بر چارچوبي اصيل از ميـراث و اصـول اخلاقـي و ارزش                  «. نيست

  ).4: 2007جمعة، (
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نسان و يحض   ستغلال و يرفع مِن قيمةِ الحب و من قيمةِ الا         يعتقد محمود شقير أن أدب المقاومة هو أدب يرفِض الظلم و الا           «
د و  تاب ـ  كشي را برنمي    شقير اعتقاد دارد كه ادبيات مقاومت ظلم و بهره        «؛  )4: 2011زاده،   كاظم(» هنسانيعلي حفظ الكرامة الا   

  » .كند برد و بر كرامت انساني تكيه مي ارزش عشق و انسان را بالا مي

هاست كه حتي در پيكار با دشمن اشغالگر خويش           محمود شقير داراي شخصيتي با عاطفة انساني بالا و قائل به كرامت انسان            
ز سرزمين خود بيرون براند تا به ايـن         كند تنها به بهترين وجه ممكن، آنان را ا          خواهد خوني ريخته شود؛ لذا سعي مي        هم نمي 

  :كند هاي داستان خويش چنين عنوان مي او اين مضمون را از زبان يكي از شخصيت. طريق، حق خود را گرفته باشد

  ).9: شقير، أنا و جمانه... (سنرحل الاسرائيليين إلي أوغندا دون حاجة إلي إراقة دم واحدة
  .كنيم  خون از آنان بيايد، به اوگاندا منتقل مياي ها را بدون اينكه قطره ما اسرائيلي

گويد كـه در طـول تـاريخ     ها سخن مي كند، از مظلوميت فلسطيني ها اشاره مي قدر كه به ظلم و تجاوز اسرائيلي  نويسنده همان 
 حقـي از  اند كـه بـه كـسي ظلـم شـود و      ها تمايل نداشته يك از فلسطيني   ها با رژيم غاصب صهيونيسم، هيچ       مبارزات فلسطيني 

الـدين از نـسل    گيرد كه مصطفي از نسل جديد و صلاح گونه نتيجه مي ناحق ريخته شود؛ لذا اين كسي تضييع شود يا خوني به 
آيند و سعي ندارند كه قطرة خوني حتـي از            ها از سرزمينشان بدون سلاح مي       ها، هر دو براي خروج اسرائيلي       گذشتة فلسطيني 

  .دشمن غاصبشان ريخته شود

دهـد و بـه       هاي همسالان فلسطيني خود جواب مـي        شود كه شقير با چه ظرافت خاصي به دغدغه          ن جملات، مشاهده مي   در اي 
  .شود ها ظلم نمي   دهد كه به احدي از اسرائيلي ها اطمينان مي آن

  :انديشد و در جملة زير دوستانه است كه شقير جهاني مي براساس همين ديدگاه انسان

 ألا تعلم أن في أوغندا شـعبا، لـه الحـق فـي الحيـاة الحريـة الكريمـة، مثـل بقيـة                        يا مصطفي، : قال جواد «
  )23: همان(» الشعوب؟

كننـد كـه بايـد ماننـد ملـل ديگـر              داني كه در اوگاندا ملتي زنـدگي مـي          مصطفي، مگر نمي  «: جواد گفت 
  »بزرگوارانه و آزادمنشانه زندگي كنند؟

ها  شود، او به آن رو مي هاي ديگر روبه   را به اوگاندا بفرستد و با مخالفت شخصيت       ها    وقتي قهرمان داستان سعي دارد اسرائيلي     
  .ها را بدون سلاح به آنجا خواهد فرستاد دهد كه اسرائيلي اطمينان مي

                      
  دعوت به بيداري. 7-3-2

 باشـند تـا كـشورشان       خواهد كه بيدار و نسبت به سرنوشـت خـود حـساس             محمود شقير از كودكان و همة مردم فلسطين مي        
 پرداخته و از اينكه چون بزرگان سخن   حاتم به تمجيد و تحسين      جمانهبه همين خاطر است كه به زبان        . دست نااهلان نيفتد    به
اين مـضامين   . كند  كند و از تصورات خيالي و پوچ بچگي بيرون آمده است، به او افتخار مي                ها رفتار مي    گويد و مانند آن     مي

  :شود و بار عاطفي كلام را بالا برده، چنين آمده است دكانه بيان ميكه با زباني كو

في الكثيـر مـن الحـالات    . حاتم يتحدث مثل الكبار«: تؤكد جمانة كلامها علي طفولة حاتم، قالت ذات مرة  
و لاحظت كيف ينفر حاتم من بعض تصوراتنا الخيالية، التي تجعـل حياتنـا نحـن الأطفـال                  ... يتحدث مثلهم 

  ).11: همان(» ...جةأكثر به
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هـاي    حاتم بسياري از اوقـات ماننـد آدم       «: يك بار گفت  . جمانه اصرار دارد كودكي حاتم را يادآوري كند       
و ديدم كه چگونه از بعضي تخيلات ما نفرت دارد، همـان خيـالاتي كـه زنـدگي مـا      ... زند بزرگ حرف مي 

  » .كند كودكان را شادتر مي

هـاي يـك جـوان و     بـه دغدغـه  » السجن، نهرب، نتراجع إلـي الـوراء، لا تخـف   «لاتي چون بنابراين ما از وجود كلمات و جم 
گويـد   دهد يا از ظلم و تجـاوز اسـرائيل مـي    بريم كه فلسطين را سرزمين ناآرامي نشان مي صراحت پي مي نوجوان فلسطيني به  

ان و انـسانيت نيـست، در حـق آنـان روا     اي رحم و مروت نسبت به آنان ندارند و هرگونه برخوردي را كه شايستة انس      كه ذره 
  .دارند مي

قالت جمانة ستذهب، هي و أمي، إلي ساحة المنارة للاشتراك في مسيرة نسائية، تضامنا مـع الأسـري فـي                    
  ).29 :همان(» سرائيليةالسجون الا

 شـركت   جمانه گفت كه او و مادرم خواهند رفت تا براي همدلي با زندانيان اسرائيلي، در راهپيمايي زنانـه                 
  .كنند

  شناساندن آمريكا و حمايت او از رژيم اشغالگر اسرائيل. 8-3-2
به . راند  صراحت از همدستي آمريكا با اسرائيل در ظلم و ستم به كشورهاي ديگر، ازجمله فلسطين، سخن مي                  محمود شقير به  

مظلوم از دست آنان در امان بمانند و نـه  كند به سرزمين آمريكا مهاجرت كنند تا مردم          ها پيشنهاد مي    همين خاطر به اسرائيلي   
  .هاي خود شوند به مردم ظلم كنند و نه مردم به رويارويي با آنان بپردازند و مجبور به اخراج آنان از سرزمين

انـدازي بـه خـاك     طلبـي و دسـت   خواهـد آن را كـه بـه توسـعه     در جملات زير، مي» آمريكا«اي كلمة  مرتبه شقير با تكرار سه  
پيمانـانش پيـشنهاد    عنوان مصلحي دلسوز، بـه او و هـم     عنوان مقصر اصلي معرفي كند و لذا به         لوم متهم است، به   كشورهاي مظ 

  :شود پروا چنين بيان مي اين مضامين، صادقانه و بي. كند كه با رفتن به مملكت خود، براي خود امنيت فراهم سازند مي

مريكـا، أراض يمكنهـا اسـتيعاب الملايـين مـن           توجد أراض شاسعة في أ    ... أمريكا لن تتركهم دون سلاح    
سـرائيليين أن  هناك يمكـن للا . البشر، و هي ليست أراضي الأمريكان في الأصل، إنها أراضي الهنود الحمر    

  ).23: همان (يقيموا دولتهم، و يعيشوا في أمان دون أن يزعجوا أحدا أو يزعجهم أحد
هايي   زمين ؛هاي وسيعي در آمريكا وجود دارد      زمين ...دها را بدون اسلحه رها نخواهند كر        ها آن   آمريكايي

 بلكـه   ؛هـاي آمريكـايي نيـست      در اصـل زمـين    هـا     زمـين  آن   .دهد  ها انسان را در خود جاي مي       كه ميليون 
توانند در آنجا رژيم خود را برپا كنند و در امنيـت و بـدون    ها مي  اسرائيلي. پوستان است  هاي سرخ   سرزمين

 . زندگي كنند،رساننداينكه به كسي آزاري ب

  تصويركشيدن حقيقت و واقعيت  به. 9-3-2
هـاي زنـدگي مـردم بـوده و       دقيـق و صـادقانه و برآمـده از واقعيـت      ،نمايد مطالبي را كه بيان داشته       نويسنده در پايان اقرار مي    

  :گويد روست كه مي ازاين.  ابهامي در ذهن خواننده باقي نماندةسرگذشت وطنش چيزي جز آن نبوده است، تا هيچ نقط

  ).44: همان (أيام فيها فرح و سرور، و أيام لا فرح فيها و لا سرور. هكذا هي حياتي في الوطن
  .هم استا  روزهايي كه غم و شادي آن ب؛چنين است زندگي من در وطن اين
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 گيري نتيجه -3

هـاي شـقير در ايـن         هـاي بـارز داسـتان       شخـصه  از م  ،پايداري و دعوت به مبارزه و ايستادگي دربرابر رژيـم اشـغالگر اسـرائيل             
هاي تبعيد و رنـج حاصـل          حقيقت و واقعيت   ،ها وگوي شخصيت   هاي مبتني بر گفت     پردازي نويسنده با داستان  . مجموعه است 

انديـشد كـه در       شقير در اين مجموعه از داستان به يك نوع فرهنـگ جهـاني مـي              . سازد  از اشغالگري را به مخاطب منتقل مي      
  .دور از ظلم و ستم ظالمان زندگي كنند مردم به استقلال و آزادي برسند و به ة هم،آن

 آنجـا كـه موضـوعي تمـام         ،شقير در هر بخـشي از داسـتان خـود         . باشد  هاي شقير مي   هاي بارز داستان    اميد به آينده از ويژگي    
 شـقير بيـشترِ  . كنـد  هـاي خـود مـي    داستاندهد و آن را چاشني  اي برتر را نويد مي   شود، اميد و رسيدن به روشنايي و آينده         مي

خواهـد تـا فرهنـگ اصـيل           زيـرا بـه ايـن طريـق مـي          .كنـد   هاي داستان خود را از كودكان و نوجوانان انتخـاب مـي             شخصيت
وجود ه  طلبي و ضداشغالگري را در آنان ب        حق ةضداشغالگري و زورگويي را از همان ابتدا در مخاطبان دروني سازد و روحي            

  .نوجوانان شروع كند بيند جز اينكه از كودكان و اي نمي ه لذا چار؛آورد

 ،رانـد و بـا ايـن كـلام گـرم و گيـرا        از وحشيگري و اشغالگري نيروهـاي اسـرائيلي سـخن مـي           ،شقير با لحني ساده اما آتشين     
در ايـن    اًهـاي شـقير و مخـصوص         مهـم در داسـتان     ةسـازد؛ امـا نكت ـ      مخاطب را نسبت به رژيـم اشـغالگر اسـرائيلي بـدبين مـي             

  .ها با هدف و مضمون مورد نظر نويسنده است  هماهنگي كلام شخصيت،داستان مجموعه
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